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 ٦يدهكچ

اصول عملیه، به عنوان ابزارهای مهم در فرایند استنباط احکام شرعی  علم اصول فقه دو مفهوم اماره و در
های روند، اما تفاوتاین دو مفهوم هرچند که در ظاهر به طور مشابه به کار می گیرد.مورد استفاده قرار می

ها یا احکام های ظنی هستند که برای اثبات واقعیتها نشانهجود دارد.امارهکاربرد آن و بنیادی در ماهیت و
تردید برای تعیین  روند. در حالی که اصول عملیه قواعدی هستند که در شرایط شک وشرعی به کار می

های این دو مفهوم، تر تفاوتدر این مقاله به منظور بررسی دقیق رود.تکلیف شرعی فرد مکلف به کار می
ان این دو اصولی مقایسۀ دقیق می سپس با توجه به منابع فقهی و شرح هرکدام پرداخته و ابتدا به تعریف و

ابزار ارائه خواهد شد. در مقالۀ حاضر با بررسی دقیق این دو مفهوم، مبانی وکار کردهای هریک به تحلیل 
در این زمینه و  مختلف علما راهای دیدگاه پرداخته ومفهوم کاربردی میان این دو  های نظری وتفاوت

 دهد.رو هست، ارائه میهها روبهایی که این با آنهمچنین چالش
 دهد که هریک از این دو مفهوم نقش ویژههای صورت گرفته در این مقاله نشان میدر نهایت، بررسی

 ،قهیف واحکام شرعی ودر استنباط واجرای احکام شرعی دارند. به این معنا که امارات برای اثبات واقعیات 
ها بر اساس شرایط خاص رود. این تفاوتو اصول عملیه برای رفع شک وتردید در احکام شرعی به کار می

و همچنین این تحقیق بر اهمیت جایگاه هریک در نظام  شودفقهی ومسئله گرایی در فقه اسلامی تعیین می
 ل این دو ابزار در فرایند اجتهاد ارائه دهد.کند تا تصویر جامع از تعامتلاش می کرده و تأکیدفقهی 
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 مقدمه

های مذهبی که به استخراج احکام شرعی از منابع ای از دانشفقه اسلامی به عنوان مجموعه
هایی برخوردار اره از پیچیدگیهموو  گذار تکالیف عملی مسلمانان استپایه دینی پرداخته و

کنند که بوده است. برای استنباط احکام شرعی، علمای دین از ابزارهای مختلفی استفاده می
طور ویژه در شرایطی که دلیل قطعی در اصول عملیه، به برخی از این ابزارها، مانند: اماره و

 دسترس نیست، کاربرد دارند.
هرکدام از  اصول عملیه وجود دارد. میان امارات و های اساسیدر علم اصول فقه، تفاوت

 رود.های خاصی به کار میاین دو ابزار در موقعیت
اصول عملیه،  شوند وهایی هستند  که به کشف واقعیت منجر میامارات، دلایل یا نشانه

 شوند.قواعدی هستند در شرایط شک و عدم دلیل قطعی به کار فته می
های بنیادین در مبنا، استنباط حکم نقش دارند، اما تفاوت هاد وهرچند هردو در مسیر اجت

از سوی دیگر به  ها از یک سو به ماهیت ادله وآنها وجود دارد. این تفاوت کاربرد ماهیت و
 گردد.ها برمیشرایط استفاده از آن

ها ی آنهاتفاوت تحلیل این دو مفهوم پرداخته شده و در این مقاله به طور ویژه به مقایسه و
ها در تأثیر آن های مختلف فقهی بررسی خواهد شد. بررسی کاربردهای این دو ابزار ودر زمینه

تواند درک بهتری از روند استنباط احکام در علم اصول فقه به دست استنباط احکام شرعیه می
 بدهد.

 اصول عمليه پيشينه امارات و

 ت تاريخچه امارا

کشف احکام شرعی به کار رفته است. در آغاز،  ز برای استنباط وامارات در فقه اسلامی از دیربا
 اجماع امت استوار بوده. سنت نبوی و امارات بیشتر بر اساس قرآن و
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هایی که در جامعۀ اسلامی ایجاد شد، فقیهان مجبور پیچیدگی اما گسترش مسائل فقهی و
 کار ببرند.ه شدند امارات جدیدتری به منظور استنباط احکام ب

 های بعد، وبینه بودند. در قرن ر قرون اولیۀ اسلام، امارات عمدتاً شامل شهادت، قسم، ود
افه نظر بعضی) به فقه اض قرعه (بنا بر فقه، اماراتی همچون ظاهر حال و با پیشرفت علم اصول و

از امارات برای  خانوادگی، شدند. در این دوره فقیهان به ویژه در پاسخ به مسائل اجتماعی و
 اند.احکام استفاده کرده ها وثبات واقعیتا

 های بیشتری به وجود آمده ونشانه اما با پیشرفت بشر در صنعت و تکنولوژی، امارات و
اصول در راستای کشف احکام واقعی استنباط احکام شرعی  استفادۀ علمای فقه و مورد کاربرد و
 .قرار گرفته است دعاوی حقوقی، محاکم قضایی و مخصوصاً در

های گوناگون، از قبیل آزمایش ها،ها، فیلمانگشت، عکس اثراین امارات عبارت است از: 
های گوناگون دیگر از اجساد که برداریای؛ و همچنین نمونهانآزمایش دی آزمایش خون، و

های قابل توجهی هست که در راستای کشف ها به نوبت خودشان امارات و نشانهاین
مراجع ذی صلاح  همچنین در جهت استنباط احکام شرعی به فقها و وهای قانونی واقعیت

 کند.های زیادی میکمک

  تاريخچه اصول عمليه

گیری متون فقهی وبه منظور حل مشکلات عملی فقهی در اصول عملیه به ویژه پس از شکل
جه به وشرایط شک وتردید شکل گرفته و به عنوان اصول اساسی در فقه شیعه توسعه یافته و با ت

 های فقهی وگیریهای موجود در جوامع اسلامی، به منظور ایجاد تسهیل در تصمیمپیچیدگی
ترسی همچنین با دس حل مشکلات در شرایط تردید ایجاد گردیده است که با نبودن ادلۀ قطعیه و

ه ب نداشتن به ادلۀ غیر علمی از قبیل امارات، اصولیه عملیه بسیاری از مشکلاتی را که مراجع و
 موجبات نگرانی بیرون آورده و طور کلی مکلفین را دچار سردرگمی مطلق نموده، از حیرت و

  حل بسیاری از مشکلات شرعی را فراهم نموده است.
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 ها بين امارات و اصول عمليه  در نتيجه گيرياهميت تفاوت

سلامی کمک محققان علوم ا های میان امارات و اصول عملیه به فقیهان وشناخت دقیق تفاوت
ها به فقیه اجازه این تفاوت صحت بیشتری عمل کنند. کند تا در فرایند اجتهاد با دقت ومی
به نتیجه مطلوب دست یابد.  شرایط مختلف، ابزار مناسب را انتخاب نموده و دهند تا درمی

می های استنباط احکام شرعی نقش مهبهبود روش تواند در توسعه وها میهمچنین، این تفاوت
  اشتباه در فرایند اجتهاد جلوگیری نماید. از سردرگمی و ایفا کرده و

 شناسيمفهوم

 تعريف اصل .١

 . معناي لغوي١-١

چند  در ادامه به اصطلاحی بررسی کنیم. برای بیان معانی کلمۀ اصل، باید آن را از نظر لغوی و
 کنیم.معنای اصل اشاره می

 .)۱۳۷۷ (دهخدا،مبنا است  ، پایه و. در لغت، اصل به معنای بنیاد، ریشه۱
(معجم برقرار کردن چیزی است  به معنای استوار و (اَصَلَ). در زبان عربی، اصل از مادۀ ۲

 .)۱۹۹۸ الوسیط،

 . معناي اصطلاحي٢-١

 . فلسفه١

شناسی هستی های منطقی واساس استدلال در فلسفه، اصل، به مفهومی اشاره دارد که بنیان و
دهندۀ یک نظام فکری است ترین عنصر تشکیلبنیادی ترین و، اصلیاست. به عبارتی

 .)۱۳۶۵ (مطهری،
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 . حقوق٢

آن  مقررات باید بر اساس بنیادین اشاره دارد که سایر قوانین و اصل در حقوق به قواعدی کلی و
 .)۱۳۸۶ (کاتوزیان،مانند اصل برائت  تنظیم شود.

  . علمي٣

شود که نتیجۀ آن از طریق مشاهده یا تجربه ا قانونی گفته میی در علوم، اصل به یک قاعدۀ کلی و
 .)۱۶۲۳(گالیله،مانند اصل ارشمیدس در فزیک  اثبات شده است.

  . عرفاني٤

 گیرد ویا حقیقت مطلق اشاره دارد که همه چیز از آن نشأت می در عرفان، اصل به ذات الهی و
 .)۱۳۸۱ (مولوی،اصل ما ازحق وسوی او روان  گوید:مولانا در مثنوی می گردد.به سوی آن باز می

 . معناي ادبي٥

شود، مانند اصل یک کتاب خطی که نویس گفته میدست در ادبیات، اصل به نسخۀ اولیه و
 .)۱۳۸۷ کوب،(زرینهای دیگر است مبنای نسخه

  . معناي عمومي٦

رود، مانند اینکه ر میغیر تقلبی است به کا در زبان روز مره، اصل به معنای چیزی که حقیقی و
 گفته شود این کالا اصل است.

 . تعاريف اصول عمليه٢

 کنیم:اشاره می ها ذیلاً ا به تعداد از آنی اصول عملیه نیز معانی بیان شده است که اختصارً أر
صورت فقدان دلیل معتبر برای اثبات حکم شرعی، برای تعیین وظیفۀ  . قواعدی که در۱

 .)۲: ۱۴۳۰ ر،(مظفمکلف وضع شده است 
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. اصول عملیه قواعدی هستند که در صورت جهل به حکم واقعی، برای تعیین حکم ۲
 .)۲: ۱۴۱۳(خویی، رود ظاهری به کار می

. وظایف عملی که شارع برای مکلفین در موارد شک تشریع کرده است، بدون آنکه کشف ۳
 .)۳تا: بی(اصفهانی، از واقع داشته باشد 

شود که در مواقع شک وتردید در حکم شرعی مورد واعدی گفته می. اصول عملیه، به ق۴
 گیرد.استفاده قرار می

ه ک هدف اصلی اصول عملیه رفع شک وتعیین وظیفه مکلف در غیاب دلیل قطعی است
 شود.ذیلا بیان می

اصل  این اصول شامل چهار نوع است: اصل استصحاب، اصل برائت،اصل احتیاط، و
 .)۱: ۱۴۰۶ (خمینی،تخییر 

  . اصل برائت١

رود و یا به عبارت دیگر جریان قاعده واصل برائت در مواردی قاعدۀ برائت در مواردی به کار می
هست که مکلف شک دارد که آیا تکلیفی بر دوش او هست یا نه و یا به عبارت دیگر، موضوع 

 اصل برائت شک در تکلیف هست.؟ 
وید: که فرد مکلف از تکلیفش رها است؛ تا گگونه موارد اصل برائت جاری شده میدر این

  زمانی که دلیل قطعی برای اثبات تکلیف او پیدا شود.
 این اصل برائت عبارت است از:بنابر

  .یه)(برائت عقل. حکم عقلی بر عدم استحقاق عقاب بر انجام فعلی که حکمش مشکوک هست ۱
ن یا ترک آ رخصت فعل و یا حکم شارع به اباحه و . حکم شارع به عدم تکلیف فعلی و۲

 .)۴۴: ۱۳۸۶ولایی، ( (برائت شرعیه)در صورت شک در حکم واقعی 

  . اصل احتياط٢

فرد ، به عبارت دیگر شود که مکلف در شک وتردید هست وقاعدۀ احتیاط، زمانی جاری می
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داند که تکلیفی دارد ولی در مکلف به شک دارد؛ فلذا باید از هر نوع احتمالی که ممکن می
اند که تکلیف ست اشتباه در آن وجود داشته باشد، اجتناب نماید، فلذا علمای اصول فرمودها

 یقینی مستلزم برائت یقینی هست.
بنابراین، احتیاط عبارت است از: حکم شارع به انجام دادن آنچه که احتمال وجوبش 

ل مشکوک فلذا موضوع احتیاط فع رود.ترک نمودن آنچه که احتمال حرمتش می رود ومی
 .)۴۰:همان(یا ترک آن هست  محمول آن وجوب فعل و الحرمه و الوجوب و

 . اصل استصحاب٣

این قاعده بر اساس اصل بقای وضعیت قبلی هست. به عنوان مثال اگر فردی به طور قطعی از 
طهارت خود اطلاع دارد، ولی اگر شک کند که طهارتش از بین رفته یا نه، بر اساس قاعدۀ 

او همچنان به طهارت خود اعتقاد خواهد داشت تا زمانی که دلیل قطعی برای استصحاب، 
 نقض آن وجود داشته باشد.

  . اصل تخيير٤

رک یا ت قاعدۀ تخییر عبارت است از: حکم عقل به مخیر بودن مکلف بین انجام دادن فعلی و
ه در آن وجود نداشتیا مخیر بودن مکلف بین انجام دادن یکی از دو فعلی که امکان احتیاط  آن و

 .)۴۸: (همانباشد 
ای که ذکرش لازم هست این است که فلسفۀ جریان اصول عملیه در سه امر خلاصه نکته

 شود:می
 . فقدان نص ودلیل بر انجام و یا ترک فعل مکلف.۱
 . اجمال نص ودلیل.۲
 . تعارض دونص، یا نصوص.۳
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 هاي اصول عمليهويژگي

 . كلي بودن١

 رود.های مختلف فقهی به کار میر کلی برای رفع شک وتردید در زمینهاصول عملیه به طو

 . موقتي بودن٢

زمانی که دلیل قطعی برای حکم  اصول عملیه به طور موقت و در شرایط خاص کاربرد دارد و
 دهد.شرعی پیدا شود، اعتبار خود را از دست می

 . كمك به عمل به تكليف٣

تردید وظیفۀ خودش را تعیین  ندکه در شرایط شک وکاصول عملیه به شخص مکلف کمک می
کند. به عبارت دیگر مکلف به واسطۀ جاری نمودن یکی از اصول عملیه در صورت شک 

 گردد.معین می اش روش ووظیفه

 تعريف امارات

  . اماره در لغت١

بۀ خود دارا معانی گوناگونی هست که ذیلاً  ها ز آندی او به طور اختصار به تعدا امارات نیز به نو
 کنیم:اشاره می

. الأمارة: هی التی یلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول، کالغیم بالنسبة إلی المطر فإنه ۱
 . )۱۴۲۵، (ابن نجمیلزم من العلم به الظن بوجود المطر 

گمان  گوید: اماره عبارت است از چیزی که از علم به آن، ظن وابن نجم در تعریف اماره می
د مدلول لازم بیاید، مثل ابر نسبت به باران که از علم به وجود ابر گمان به باریدن باران به وجو

 آید.لازم می
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: ۱۴۱۴ (ابن منظور،علامت است  . تعریف دیگر این است که اماره در لغت به معنای نشانه و۲

۴ /۳۳( . 

 . اماره در اصطلاح٢

ها را برای کشف واقع معتبر شارع آن شود کهای از دلایل اطلاق می. امارات به مجموعه۱
 شمرده است.

شود حجیت این سیرۀ عقلا می امارات شامل ادلّۀ ظنی همچون خبر واحد، ظواهر الفاظ و
 . )۱: ۱۴۱۵ (مظفر،یا توسط شارع تأیید شده است  دلایل یا ذاتی هست و

سوی شارع  . اماره به معنای نشانه یا دلیل ظنی است که حجیت آن به طور مستقیم از۲
 های مانند قضاوت،مورد تأیید قرار گرفته است، این ابزارها برای کشف واقعیت، در حوزه

 . )۱۳۹۷(خویی، گیرد دعاوی حقوقی مورد استفاده قرار می معاملات، و
 .)۱۳۷۹ (ملکی،. در اصطلاح اصولیین اماره مرادف است با کلمه حجّت ۳

 شود.ز گفته میطریق نی دلیل و و همچنین به اماره حجت،
باشد البته مراد از حجتی که در این جا مورد نظر ما هست حجت در اصطلاع اصولیین می

کند و حاکی از آن است و مثبت آن که عبارت از: هر چیزی است که شیء دیگری را کشف می
 ؛ الاصول العامة، با تلخیص.)۲ :۱۴۱۵ (مظفر،دیگر است  ءشی

چیزی است که موجب ظن معتبر شده و کاشف و حاکی از به عبارت دیگر: حجّت یا اماره 
  .)۱۳۷۹ (ملکی، .واقع باشد و شارع آن را معتبر کرده باشد، مانند خبر واحد، ظواهر و..

اند . تعریف دیگری که از اماره شده است این است که اماره در اصطلاح آن دسته از دلایلی۴
نها صحه گذاشته است و آنها را حجت قرار داده دلیل کاشفیت نوعیه از واقع، روی آکه شارع به

 . )۱۳۸۶ ،(ولاییاست 
صاحب کتاب اصول فقه  مرحوم مظفر، . تعریف دیگری که برای اماره شده این است که۵

 فرماید:می
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هو کلّ شیء اعتبره الشّارع لأجل أن یکون سببا للظّن کخبر  وانما مدلول الامارة الحقیقی،
 . )۲همان: ، (مظفرالواحد و الظّواهر 

چیزی که شارع مقدس به او اعتبار  امارۀ حقیقی طبق تعبیر مرحوم مظفر،عبارت است از هر
 دبخشیده و حجت قرار داده بخاطر این که سبب برای ظن به چیزی دیگری شود، مثل خبر واح

خاطر این است گرچه ه چه ظواهر روایات که این دو اعتبارشان ب چه ظواهر آیات و ظواهر و
  معتبر است. آور هست حجت وآور نیست ولی به خاطر این که ظنها علمنای

 . تعریف دیگر اماره این است که: ۶
 .و هی المجعول فی حقّ الجاهل بالواقع بلحاظ الکاشفیة الذّاتیة عن الواقع کاشفیة ناقصة

  .)۱۴۱۵(حسینی  (المشکینی) 
جعل شده به لحاظ اینکه اماره اماره چیزی است که در حق مکلف جاهل به حکم واقعی 

تمام بلکه کاشفیت اماره از واقع به نحو  جنبۀ کاشفیت ذاتی از واقع دارد، اما نه به نحو تام و
 کفش ناقص هست.

به عبارت دیگر چون اماره ولو به نحو ناقص کاشف از واقع هست مع ذالک شارع مقدس 
  حجیت بخشیده است. به آن اعتبار و

 جا لازم است عبارت از این است که ما دو نوع کشف از واقع داریم: توضیحی که در این 
قطع و دلیل مثل مواردی که ما توسط ادلۀ قطعیه علم به  کشف تام از واقع؛مثل علم و )الف

  .واقع پیدا کنیم
مثل مواردی که انسان دسترسی به علم نداشته  کشف ناقص از واقع؛ مثل همین اماره و )ب

گمان به واقع  هایی وجود دارد که موجب ظن وها ونشانهعلامت امارات و باشد تنها یک سری
امارات از این دسته هست یعنی کاشفیت ناقص از واقع دارد به این معنا که موجب  شود ومی

 کند.گمان به واقع پیدا می بلکه با این امارات انسان ظن و ،شودعلم به واقع نمی
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 هاي اماراتويژگي

 . ظني بودن١

ها وجود دارد، امارات همواره ظنی هستند. ر خلاف ادلۀ قطعیه که اطمینان کامل به صحت آنب
 اماره در ظنی بودن آن هست. ترین تفاوت دلیل قطعی وبه عبارت دیگر مهم

 ها. كاربرد در اثبات واقعيت٢

: ود. مثلاً رامارات به عنوان دلیل برای اثبات وقوع یک واقعه یا وضعیت خاص در فقه به کار می
برداری دهندۀ وقوع آن جرم هست بهرهبرای اثبات یک جرم که صورت گرفته از اماراتی که نشان

 مانند آن.  مثل: اثر انگشت و شودمی

 . استفاده از شواهد ظاهري٣

شود که برای غیر قطعی در نظر گرفته می امارات در بسیاری از مواقع به عنوان شواهد ظاهری و
 رود.یت فقهی به کار میاثبات یک واقع

  بردي امارات و اصول عمليهرهاي كاتفاوت

  كاربرد امارات وحجيت آن در استنباط احكام

رود که دلیل ظنی ولی معتبر برای کشف حکم واقعی وجود داشته امارات در شرایطی به کار می
رباز در استنباط ترین مصادیق امارات، از دیباشد. برای مثال خبر واحد به عنوان یکی از مهم

حدیث به  . همچنین ظهورات الفاظ قرآن و)۱۳۷۳ (انصاری،احکام مورد توجه فقها بوده است 
 .)۱۳۹۶ (صدر،روند های برای فهم مقصود شارع به شمار میعنوان ابزار

 كاربرد اصول عمليه ونقش آن در رفع شك

ف در مکل ر دسترس نباشد واصول عملیه زمانی کاربرد دارد که هیچ دلیلی برای حکم واقعی د
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حالت شک قرار گیرد. به عبارت دیگر اصول عملیه در مواقعی که با شک در تکلیف مواجه 
دهد تا با استفاده از قواعد عقلایی یا نصوص این اصول به فقیه اجازه می هست، به کارمی رود.

 د.اجتناب نمای اشتباه در نتیجه از سر درگمی و شرعی عمومی، وظیفۀ عملی را تعیین کند و

  اصول عمليه هاي عملي از استفاد از امارات ومثال

اتی اگر امار به عنوان مثال، فرض کنید فقیه در مورد احکام مربوط به روزه ماه رمضان شک دارد.
تواند از آن برای استخراج قطعی وجود داشته باشد که حکم روزه را واجب اعلام کند، فقیه می

 د.حکم واقعی استفاده کن
ای وجود نداشته باشد وفقیه با شک در وجوب روزه مواجه شود، اما اگر چنین اماره

 گیری کند. نتیجه توانداز اصول عملیه برای تعیین وظیفۀ عملی استفاده نماید ومی
 های اصول عملیه:اما مثال

 .)۱۳۷۳ (انصاری،اصل استصحاب: حکم به بقای وضع سابق در صورت شک در تغییر آن هست 
 .)۲: ۱۴۰۹ (خمینی،آن  اصل برائت: نفی تکلیف در صورت شک در وجود

 اصل احتیاط: انتخاب راهی که منجر به یقین در براورده شدن تکلیف شود.
 (مظفر،یک رجحان نداشته باشد اصل تخییر: اختیار یکی از دو یا چند راه در مواردی که هیچ

۱۴۱۵ :۲(. 

  ل عمليهاصو هاي مفهومي ميان امارات وتفاوت

  . تفاوت در مباني١

به این معنا که امارات  های اصلی امارات و اصول عملیه، مبنای حجیتی آنهاست.یکی از تفاوت
ها را تأیید نموده شارع آن ها داده شده وحجیتی که از طرف شارع به آن بر اساس دلایل ظنی و

علمی در این  بود مثل علم وبه عبارت دیگر اگر عموم ادله شامل امارات هم  معتبر هست، و
اگر ادله  علم ذاتیش هست و صورت حجیت امارات ذاتیش هست چه اینکه حجیت قطع و
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حجیتش از طرف شارع تأیید گردد تا مورد  شامل امارات نشود در این صورت باید اعتبار و
  کشف احکام واقعی قرار بگیرد. استفادۀ فقها در راستای استنباط و

حیرت مکلف در شرایط شک  برای رفع تحیر و رفاً جنبۀ عملی دارد واما اصول عملیه ص
 .)۱: ۱۴۰۹ (امام خمینی،اند طراحی شده

توضیح بیشر این که اصول عملیه براساس قواعد عقلایی یا نصوص شرعی عمومی شکل 
تعیین تکلیف و وظیفۀ عملی در شرایط عدم  به عنوان قواعد کلی برای رفع شک و گیرد ومی

 شود.مطرح میقطعیت 

  . تفاوت در هدف٢

پردازند، در حالی که اصول عملیه وظیفۀ مکلف را در صورت فقدان امارات به کشف واقع می
 .)۱۳۹۸ (صدر،کند دلیل تعیین می

استخراج احکام شرعی  توضیح بیشتر این که هدف اصلی امارات کشف حکم واقعی و
طعی ق از به استنباط از منابع دیگر، حکم واقعی ودهد تا بدون نیهست. این امر به فقیه اجازه می

 را استخراج کند.
به دلیل قطعی دست  تواندکند تا در مواقعی که نمیدر مقابل،اصول عملیه به فقیه کمک می

 یابد، وظیفۀ عملی را تعیین کند.

  .تفاوت در زمان استفاده٣

یه در شرایطی که هیچ دلیلی اما اصول عمل رود.امارات در صورت وجود ظن معتبر به کار می
 گیرد.وجود ندارد مورد جریان قرار می

شود که فقیه با دلایل معتبر به عبارت دیگر، از منظر عملی امارات زمانی به کار گرفته می
 رو باشد، مثلاً ظهور الفاظ قرآن.روبه

 یکیا حرمت  عدم یافتن دلیل بر وجوب و اما اگر هیچ دلیلی در دسترس نباشد، مانند
 .)۱۳۷۳(انصاری،شوند عمل، اصول عملیه به عنوان ابزار جایگزین استفاده می
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  هاي علماديدگاه

 . اصوليون١

صول ا برخی از اصولیون نظیر مرحوم شیخ انصاری، بر تفاوت بنیادین میان حجیت امارات و
کیدعملیه  ل عملیه صرفاً اند. او معتقد است که امارات با واقعیت ارتباط دارد، اما اصوکرده تأ

 .)۱۳۷۳(انصاری،اند به عنوان قواعدی برای تعیین تکلیف عملی طراحی شده

 . ديدگاه اخباريون ٢

دارند ومعتقدند که استفاده از اصول عملیه باعث اخباریون اغلب اصول عملیه را برامارات مقدم می
 امارات به دلیل ظنی بودن،شود. آنها بر این باورند که کاهش احتمالات خطا در استنباط احکام می

 .)۳: ۱۴۰۶ (بحرانی،نباید در کشف واقع به آنها اعتماد شود  قابلیت اطمینان کامل ندارند و

  . ديدگاه اصوليون سنتي يا متقدمين٣

اصولیون سنتی و یا به تعبیر مشهور متقدمین معمولاً تقدم امارات بر اصول عملیه را بدیهی 
 کردند:گونه بیان میدلیل آن را این دانستند ومی

 امارات گرچه ظنی هستنداما به دلیل حجیت شرعی که دارندنوعی کاشفیت از واقع دارد.
وجود  (اماره)تا زمانی که دلیل ظنی  رود واصول عملیه، تنها درحالت شک واقعی به کار می

بت به اصول عملیه نمی  یح بر شکترج رسد. در نتیجه امارات از باب کاشفیت وداشته باشد، نو
 اصولی مقدم بر اصول عملیه هست.

 . ديدگاه متأخرين٤

(مانند آخوند خراسانی، میرزای نائینی و امام علمای متأخرین، خصوصاً از زمان شیخ انصاری به بعد 

اً جزئیات بیشتری بررسی کردند واین تقدم را نه صرف ، بحث تقدم امارات براصول را با دقت وخمینی)
 دند.تحلیل کر که از باب حکومت و ورود، بنابر اختلاف موجود بین اینها،از باب کاشفیت، بل
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: مثلاً  ،کنداز باب حکومت: یعنی دلیل حجیت امارات، دلیل حجیت اصول را محدود می
ای داشتی، نباید به گوید: اگر خبر ثقهدهد، در واقع میوقتی شارع خبر ثقه را حجت قرار می

 ماره حکومت بر اصل دارد.پس ا اصول عملیه مراجعه کنی.
موضوع اصول  از باب ورود: اما اگر دلیل حجیت امارات موجب رفع شک شود، اساساً 

 ماند که بخواهیم سراغ اصول عملیه برویم.شود. یعنی دیگر شک باقی نمیعملیه منتفی می
 مارات واز نظر ایشان ا اند.نظر امام خمینی: ایشان، ترکیب میان این دو رویکرد اشاره کرده

ها مکمل یکدیگر کنند، اما نقش آناصول عملیه هردو در راستای تعیین تکلیف مکلف عمل می
کیداست. ایشان  تر است، اما اصول عملیه زمانی به دارند که امارات به کشف واقع نزدیک تأ

 . )۱: ۱۴۰۹ (خمینی،روند که فقیه دچار حیرت شود کار می

 هابندي تفاوتجمع

 خرأديدگاه علماي مت )(متقدمينعلما سنتي  موضوع ديدگاه

 دلیل تقدم امارات بر اصول کاشفیت از واقع وظن معتبر حکومت و یا ورود امارات بر اصول
اصول عملیه فقط در صورت  (حتی امارات)نقش اصول عملیه در صورت فقدان دلیل شرعی 

 نبودن امارات کاربرد دارد
 تر وبا بررسی نسبت میان دلیل اماره وی دقیقمبتنی بر حجیت شرع شیوۀ تحلیل ساده و

 دلیل اصول عملیه

 هانقد اين ديدگاه

 گاه برخي علماي اصوليد. نقد دي١

علامۀ حلی معتقد است که اصول عملیه در جایی که ادلۀ اجتهادی وجود ندارد، به عنوان راه 
 حل نهایی کاربرد دارند.
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قعیت و اصول عملیه را ابزاری برای تعیین اما، ایشان امارات را ابزارهایی برای کشف وا
 داند.تکلیف عملی می

کیددر واقع این دیدگاه بر خلاف نظر امام خمینی بر تفکیک کامل میان این دو   رد.دا تأ
 توضیح تفاوت نظر مرحوم امام خمینی با مرحوم علامه:

به این معنا که داده  مرحوم امام خمینی در واقع اصول عملیه را گویا در طول امارات قرار
برای اثبات حکم شرعی اول دلیل اجتهادی یعنی همان ادلۀ قطعی وعلمی، بعد از آن یعنی با 

بت به ادلۀ ظنی مانند امارات می هم جایگاه اصول  در آخر رسد وعدم وجود ادلۀ قطعیه، نو
 عملیه هست.

ری دایی از دیگج هریک را مستقل و اما علامه حلی هیچ ارتباطی بین این دو قائل نیست و
داند به این معنا که امارات مربوط به کشف واقع هست ولی اصول عملیه مربوط به رفع تحیر می

 مکلف در مقام عمل!. 
القولند، تفاوت، تنها در نحوۀ تقدم در نتیجه: در اصل تقدم امارات بر اصول تمام علما متفق

 است. 

 نقد ديدگاه اخباريون .٢

ما این ا ه اصول عملیه در تمام موارد شک باید بر امارات باید مقدم باشد،اخباریون معتقد بودند ک
کنند که اصرار بر کاربرد زیرا اصولیون استدلال می گاه توسط اصولیون مورد نقد قرار گرفته است.ددی

 .)۳: ۱۴۰۶ (بحرانی،شود بسیاری از دلایل ظنی معتبر نادیده گرفته شود اصول عملیه باعث می

  يقی: امارات و اصول عمليه در عملتحليل تطب
کند با استفاده از دلایل معتبر مانند رود وتلاش میدر عمل، فقیه در ابتدا به سراغ امارات می

ای در دسترس نباشد، به اصول اخبار آحاد یا ظهور الفاظ، واقع را کشف کند. اگر هیچ اماره
 کند. به عنوان مثال:عملیه رجوع می
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، اگر دلیل ظنی برای طهارت وجود ءد شک در بقای نجاست یک شیای ماننمسئله در
 دهد.نداشته باشد، اصل استصحاب حکم به بقای نجاست می

 اگر دلیلی بر طهارت ظنی وجود داشته باشد، فقیه بر اساس اماره عمل خواهد کرد. اما در مقابل،

  هاي خاصو اصول عمليه در زمينه امارات تطبيقي همقايس

های مختلف بررسی های امارات و اصول عملیه از منظر تطبیقی در زمینهتفاوت ش،در این بخ
 شود.می

 . در استنباط احكام مالياتي١

تواند به عنوان دلایل مستقیم برای امارات به دلیل وجود حکم قطعی در برخی موارد مالیاتی، می
 استخراج احکام مالیاتی به کار رود.

تواند برای اصول عملیه مانند اصل برائت می وجود ندارد، اما در مواردی که حکم قطعی
 تعیین وظیفۀ عملی مورد استفاده قرار بگیرد.

 حقوقي . در مسائل اجتماعي و٢

تواند به عنوان دلایل مستقیم برای استخراج در مسائل مربوط به حقوق خانواده، امارات می
 احکام شرعی در نظر گرفته شود.

به فقیه کمک کند تا  تواندشک وجود دارد، اصول عملیه می لاف واما در مواردی که اخت
 وظیفۀ عملی شخص را تعیین نماید.

 نوظهور هاي جديد و. در حوزه٣

های نوین، ممکن است امارات قطعی فناوری با ظهور مسائل جدید مانند حقوق سایبری و
تواند به عنوان قواعد ه میاین موارد، اصول عملی برای استخراج احکام وجود نداشته باشد. در

  کلی برای تعیین وظیفۀ عملی به کار رود.
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 هاي امارات و اصول عمليهچالش

 هاي مرتبط به اماراتچالش

  . ظني بودن حجيت امارات١

که  ابسیاری از امارات مانند خبر واحد یا ظهورات لفظی دارای حجیت ظنی هستند؛ به این معن
لذا ف اعتبار شارع حجیتشان را به دست آورده است. با تأیید وبلکه  ،شان نیستحجیتشان ذاتی

این موضوع باعث شده که برخی علما نسبت به اطمینان به این ادله تردید داشته باشند. به ویژه 
اخباریون معتقدند که ظنی بودن امارات ممکن است منجر به به اشتباه در استنباط احکام شوند 

 .)۱: ۱۴۰۶ (بحرانی،

 ميان امارات تعارض .٢

های مهم دیگر امارات، وقوع تعارض میان امارات است. به عنوان مثال، دو یکی از چالش
روایت متعارض که هردو از لحاظ سند معتبرند ممکن است فقیه را در انتخاب حکم نهایی 

 قواعدی مانند دچار سردرگمی کنند. برای رفع این تعارض، باید به مرجحات باب تعارض و
 ترجیح احدالطرفین مراجعه کند.  تخییر و

 .)۱۳۷۳ (انصاری،های خاص خود را دارند چالش اما این قواعد نیز اشکالات و

 . لزوم بررسي دقيق سند ودلالت٣

دلالت است. که این کار خودش فرایند  صحت حجیت امارات وابسته به دقت در بررسی سند و
نظر میان فقها شود. چه این که وقوع  پیچیده است که ممکن است منجر به اختلاف زمانبر و

 چه از حیث دلالت موارد اختلاف میان فقها در رابطه به حجیت روایتی مثلاً چه از حیث سند و
 بسیار زیاد هست.



  هاکاربردها و چالش ه،یامارات و اصول عمل نیب ییهاتفاوت

 

 هاي مرتبط با اصول عمليهچالش

  . عدم كشف واقع١

قع را ااصول عملیه ابزارهایی برای تعیین تکلیف در شرایط شک هستند، اما توانایی کشف و
شودکه حکم مستنبط از اصول عملیه گاهی با واقعیت شرعی تطابق ندارند. این امر باعث می

ه هیچ ب به عبارت دیگر اصول عملیه تنها در تعیین تکلیف عملی مؤثر است و نداشته باشد. و
 . ق)۱۳۹۸ (صدر،تواند واقعیت شرعی را کشف کند وجه نمی

 . تعريف دقيق شرايط كشف٢

یص این تشخ ی اصول عملیه منوط به تعریف دقیق شرایط شک است. در برخی موارد،به کارگیر
یا نه؟ خود چالشی است. در این زمینه مرحوم امام  گیردکه آیا مورد خاص در حوزه شک قرار می

های اصلی در اصول عملیه، تعیین کند که یکی از چالشبیان می )۲: ۱۴۰۹ (خمینی،خمینی 
 که ممکن است موجب ایجاد اختلاف در تعیین تکلیف فقهی شود.شرایط شک هست  صحت و

 بندي آنها. تنوع اصول عمليه واولويت٣

گاهی مشخص نیست کدام اصل باید مقدم شود. به عنوان مثال، در تعارض میان اصل 
برانگیز باشد. طبق فرمایش تعیین اولویت ممکن است اختلاف اصل احتیاط، استصحاب و

اولویت میان اصول عملیه در موارد تعارض ممکن است به راحتی  )۱۳۷۳( مرحوم شیخ انصاری
 اجتهادی دارد. تر ومشخص نشود و در نتیجه فقیه نیاز به استنباط دقیق

 . تعارض اصول عمليه با امارات٤

در برخی موارد، ممکن است فقیهی دچار تعارض میان امارات و اصول عملیه شود. به عنوان 
ای وجود داشته باشد که با اصل استصحاب در تعارض باشد، تعیین تقدم یکی اگر اماره مثال،

فلذا این مطلب به این نکته اشاره  .)۳: ۱۴۰۶ (بحرانی،پذیر نیست بر دیگری به سادگی امکان
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دارد که در موارد تعارض این دو ابزار استنباط، فقیه باید از قواعد مانند تفسیر دلیل یا عمل به 
 کند.اقوی استفاده 

  . تزاحم اصول عمليه با امارات و دلايل تقدم آن بر اصول عمليه٥

تقدم اماره بر اصول عملیه  اگر امارات با اصول عملیه تزاحم پیدا کند قطعا اماره مقدم است؛ و
 در فقه و اصول فقه از مسائل کلیدی هست.

 فرق بین آن دو: تزاحم امارات با اصول عملیه و توضیح تعارض و
عبارت است از تنافی دو دلیل و یا تنافی مدلول دو دلیل بنا بر اختلاف بین علمای تعارض 

اصولی، در مقام جعل به این معنا که در واقع یکی از این دو دلیل از شارع مقدس صادر شده 
 نه هردوتای آنها.

وم از معص اما تزاحم عبارت از تنافی آن دو در مقام امتثال هست و هردو دلیل ملاک دارد و
 صادر شده است.

 باید عرض شود که طبق نظر تزاحم این دو مفهوم وابزار استنباط، اما در رابطه به تعارض و
اصول  خرین،أمانند میرزای نایینی از مت علمای اصولی، مانند مرحوم علامۀ حلی، از قدما و

احراز واقع  مراد از محرزه بودن هم عبارت از شود. وغیر محرزه تقسیم می عملیه به محرزه و
وکشف آن هست و دلیل این امر هم این است که بعضی از اصول جهت و یا به تعبیر دیگر جنبۀ 

گونه از اصول با ادلۀ کشف از واقع دارد ولو کشف ضعیف، فلذا ممکن است ادلۀ حجیت این
 حجیت امارات تعارض نماید در مقام جعل و یا تزاحم نماید در مقام امتثال.

عملیة تنقسم إلی: أصول محرزة. و أصول غیر محرزة، و المراد من إنّ الأصول ال
الإحراز، هو إحراز الواقع و الکشف عنه، و ذلك لأنّ بعض الأصول فیه جهة کشف عن 

 . )۱۴۲۵(علامه حلی، الواقع، کشفا ضعیفا 
 توان به شرح زیر بیان کرد:دلایل تقدم اماره بر اصول عملیه را می اما
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 ه و اصول عمليه. ظرف صدور امار١

ناظر به  شود وقرائن تنظیم می اماره به عنوان یک حجت شرعی یا عقلایی بر اساس شواهد و
رای تنها ب تخییر) (مانند استصحاب، برائت، احتیاط وکشف واقع هست، درحالی که اصول عملیه 

این، رفقدان دلیل بر واقع هست. بناب تعیین وظیفۀ عملی مکلف در شرایط شک و رفع حیرت و
 .)۱۴۱۲(خویی، گیرد اماره در مرتبۀ بالاتر از اصول عملیه قرار می

 . نقش كاشفيت در اماره٢

شود امارات از آن جهت که نوعی کاشفیت (ولو ظنی) از واقع دارند، جایگزین دلیل قطعی می
ون کند. اما اصول عملیه تنها وظیفۀ عملی مکلف را بدو وظیفۀ مکلف را مطابق واقع تعیین می

شود، چرا که اصول عملیه در کند. لذا اماره بر اصول عملیه مقدم میتوجه به واقع مشخص می
 .)۱۳۷۳(انصاری،شود فرض عدم وجود دلیل معتبر (اعم از قطعی یا ظنی) جاری می

 . دليل عقلي تقدم اماره٣

ا که تنه کند که در صورت وجود دلیل ظنی معتبر (اماره) رجوع به اصول عملیه،عقل حکم می
کارکرد عملی دارند، خلاف روش عقلایی است. بنابراین، اصول عملیه تنها در غیاب امارات 

 .)۱۳۸۶ (مظفر،شود جاری می

  . نصوص شرعي وامضاي شارع٤

از منظر شرعی، نصوصی وجود دارد که حجیت امارات را امضا کرده و به تقدم آنها دلالت دارد. 
دهد که اماره بر اصول حجیت خبر واحد دلالت دارد، نشان میای که بر به عنوان مثال، ادله

 . )۱۴۱۷ (شیخ طوسی،عملیه مقدم است، چرا که شارع خود، این روش را تأیید کرده است 

  فقاهتي دليل بر اجتهادي دليل تقدم ۀ. قاعد٥

مشخص گیرد، چرا که وظیفۀ مکلف را از طریق ظن معتبر اماره در زمرۀ ادلۀ اجتهادیه قرار می
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تنها در غیاب ادلۀ اجتهادیه به کار  اصول عملیه در زمرۀ ادلۀ فقاهتیه هست و کند. در مقابل،می
 .)۱۴۱۲(خویی، دلالت بر تقدم امارات بر اصول عملیه دارد  شرعاً  و رود. این قاعده عقلاً می

ه و راعتبار شرعی اما حجیت و در نتیجه تقدم امارات بر اصول عملیه به دلیل کشف واقع،
احکام شرعی واقعی،  اینکه امارات مفید ظن نوعی هست که از نظر شارع برای کشف واقع و

نکه ای حجیت دارد و اینکه، در مقابل نقش تکمیلی اصول عملیه در موارد فقدان دلیل است. و
یرا اگر ؛ زای وجود نداشته باشدگونه امارهشود که هیچاصول عملیه تنها در مواردی اعمال می

 . )۳: ۱۳۷۶(نائینی، رسد ای وجود داشته باشد، نوبت به اصول عملیه نمیارهام
 فلذا این تقدم هم عقلایی وهم شرعی بوده و به وضوح در آثار اصولیون تثبیت شده است.

 هابندي چالشجمع

 دهد که استفاده از این ابزارها نیازمند دقت بالا وهای امارات و اصول عملیه نشان میچالش
یایی علم اصول فقه شده و  ساز رشد وها زمینهط بر مبانی اصول فقه است. این چالشتسل پو

 های مختلف در میان علما شده است.موجب طرح دیدگاه

 هاي پژوهشيپيشنهاد بندي وجمع

این مقاله نشان داد که امارات و اصول عملیه هردو ابزارهایی مکمل در علم اصول فقه هستند 
  های اساسی دارد.ها تفاوتهیت آنما اما کاربرد و

امارات برای کشف واقع و اصول عملیه برای تعیین وظیفۀ مکلف در شرایط شک طراحی 
 اند.شده

احکام  های آینده بررسی تعامل این دو مفهوم در مسائل معاصر فقهی، مانندبرای پژوهش
 فقه کمک کند. تواند به تکمیل مباحث اصولجدید در موضوعات پزشکی یا فناوری، می
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 نتيجه 

های متفاوتی در فرایند امارات و اصول عملیه به عنوان دو ابزار اساسی در علم اصول فقه نقش
 هردو نقش حیاتی در فرایند استنباط احکام شرعی دارند. اجتهاد ایفا نموده و

کاربردی این دو مفهوم، برای هر فقیه یا محقق در این حوزه  های مفهومی ودرک تفاوت
 ضروری است.

ای برخوردار کمک به کشف حکم واقعی، از اهمیت ویژه امارات به دلیل ارتباط با واقعیت و
شود. از سوی دیگر، اصول عملیه به عنوان در صورت وجود، بر اصول عملیه مقدم می هست و

 هایی برای تعیین تکلیف و وظیفۀ مکلف در شرایط شک وفقدان دلیل، کارآمد هستند.ابزار
دهد که علم اصول فقه یک نظام منسجم های ماهوی وکاربردی این دو ابزار نشان میوتتفا

یی به نیازهدفمند برای پاسخ و  در نهایت، درک صحیح این مفاهیم و های مکلفین هست.گو
همچنین  کند تا به اجتهادی دقیق و مستدل دست یابد. وها، به فقیه کمک میکاربرد دقیق آن

ۀ به نتیج دهد تا در شرایط مختلف،ابزار مناسب را انتخاب موده وفقیه اجازه می ها بهاین تفاوت
 مطلوب برسد.

گاهی از تفاوتنتایج این تحقیق نشان می های میان امارات و اصول عملیه، باعث دهد که آ
کند. همچنین به بهبود فرایند اجتهاد کمک می ارتقای دقت در استنباط احکام شرعی شده و

های استنباط احکام شرعی نقش مهمی ایفا نموده بهبود روش تواند در توسعه وها میوتاین تفا
 اشتباه در فرایند اجتهاد جلوگیری نماید. از سردرگمی و و

اجتهادی ضروری  ها، برای درک بهتر مبانی فقهی وبه طور کلی شناخت دقیق این تفاوت
 ک شایانی نماید.فقهی کم تواند به ارتقای علوم اسلامی واست و می
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Differences Between Indications (Amārāt) and Practical Principles 

(Usūl ʿAmaliyya), Their Applications, and Challenges  1 
2Mohammad Isa Danish  

Abstract   
In the science of Islamic legal theory (Usul al-Fiqh), the concepts of 
indications (amārāt) and practical principles (usūl ʿamaliyya) serve as 
essential tools in the process of deriving religious rulings. Although these 
two concepts may appear similar in their application, they possess 
fundamental differences in their nature and usage. Indications are 
conjectural signs used to establish facts or religious rulings, whereas 
practical principles are rules applied in situations of doubt or uncertainty 
to determine the religious obligation of an individual .This article aims 
to provide a detailed examination of the differences between these two 
concepts by first defining and explaining each, followed by a precise 
comparison based on jurisprudential and legal theory sources. The study 
analyzes the foundations and functions of each concept, exploring their 
theoretical and practical differences, the perspectives of various scholars, 
and the challenges associated with them. The findings of this article 
demonstrate that each concept plays a distinct role in the derivation and 
application of religious rulings. Indications are employed to establish 
facts and jurisprudential rulings, while practical principles are used to 
resolve doubts and uncertainties in religious rulings. These differences 
are determined based on specific jurisprudential conditions and issue-
oriented approaches in Islamic jurisprudence. The research also 
emphasizes the significance of each concept’s role within the 
jurisprudential system and seeks to provide a comprehensive overview 
of their interaction in the process of ijtihad (independent reasoning)  . 
Keywords: Principle, Indications, Practical Principles, Certainty, 
Apparent Ruling, Derivation of Rulings 
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An Analytical-Critical Review of the Approaches of Muhaqqiq 

Na'ini and Muhaqqiq Khu'i on the Authoritativeness of the 
Presumption of Continuity of Eternal Non-Existence1 

 
2 Hassan Alikhani 

 
Abstract   
The principle of istiṣḥāb (presumption of continuity), based on what is 
presumed, is divided into two types: existential (wujūdi) and non-existential 
(ʿadami). The presumption of continuity of eternal non-existence (istiṣḥāb 
ʿadam azalī) is a type of non-existential istiṣhạ̄b, and there is disagreement 
regarding its authoritativeness. Muhaqqiq Na'ini is among those who deny 
its authoritativeness, while Muhaqqiq Khu'i supports its authoritativeness. 
The purpose of this study is to examine the approaches of these two scholars 
of Islamic legal theory (Usul al-Fiqh) concerning the authoritativeness of 
this type of istiṣḥāb and to critically analyze their positions. The benefit of 
this examination lies in determining the permissibility or impermissibility 
of applying this practical principle by a jurist in deriving jurisprudential 
rulings. Muhaqqiq Na'ini considers this practical principle lacking in 
authoritativeness based on two objections, the origin of which lies in 
comparing existential attributes (aʿrāḍ wujūdi) to non-existential attributes 
(aʿrāḍ ʿadami). In contrast, Muhaqqiq Khu'i, deeming this comparison 
invalid, supports the authoritativeness of this practical principle. The author 
of this study, by critiquing both perspectives, establishes the absolute lack 
of authoritativeness of this practical principle, relying on arguments distinct 
from those of Muhaqqiq Na'ini. The data presented in this study were 
collected through library research, referencing the works on legal theory by 
these two scholars. In this research, after explaining the meaning of istiṣḥāb 
in linguistic and technical terms and the existing opinions on its 
authoritativeness, the claims and arguments of these two scholars are 
clarified and subsequently critiqued. 
Keywords Existential and Non-Existential Attributes, Positive Principle, 
Reliance on General Rulings in Cases of Specific Uncertainty, Existential 
and Predicative Non-Existence  
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